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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 ۲۷/۰۴/۲۰۲۳         مُ نعیم بارز 
 

 ضرورت شناخت فلسفی! 
 قسمت سوم

 
 ضرورت شناخت واهمیت درک فلسفه! 

 

ضرورت شناخت و اهمیت فلسفه از چند   یاد داشت: اشارتاً یاد آور میشوم که قبل از این، بخش اول و دوم موضوع
« فرانسوی استاد یونیورستی پاریس با ترجمه ناصر اعتمادی     ivan guillotغیلسوف به قول ایوان گیی یو »

 معرفی گردیده . اینک قسمت سوم آن  به نشر سپرده میشود.

 
این جانب ساال ها کمبود درک فلسافی را در خود و در بعضای مقاقت قلم بدساتان م ترم افغان ا سااس می کردم و 

تا زمانیکه ب ث فلسفی در میان ما مدعیان روشنگری به راه نیافتد از ل اظ نظری در بسی مسایل سیاسی کردم  فکر 
ما  تراه گم شده ای خواهیم ماند و تپ و تلاش و ز ما  بهتجربه شده  کارا وسیاسی بدفاع از یک سیستم بخصوص 

 به هدر خواهد رفت. 
عقلانیت و آگاهی فلسااافی که عبارت اسااات از آمادگی شاااخص برای تصااا یو باور های خود و در پیشااارفته ترین 

و آنها در پر تو صااورت فکری عبارت اساات از آمادگی برای ب ث در بارۀ باور های خود به ن و نقادانه و تصاا ی
 ب ث های نقادانه با دیگران،  نیاز دیده می شود که ب ث های فلسفی در میان افغان های م ترم به راه افتد. 

با ذکر نکات چندی از »میشال فوکوی« فرانساوی در فسالفه ت لیلی قرن بیساتم آغاز می یکبار دیگر  لذا من در اینجا 
ی بزرگ می بیند، دو تب شادیدی که تجلیات ساراسایمه و خون ریزی زیادی کنم، که او فلساف  ت لیلی را با دو بیمار

را باعث شاده اسات، بدیهیسات که هر دوی این بیماری فاشایسام هیتلری و کمونیسام اساتالینیسام هساتند که نب  زمانه  
 اوایل قرن بیستم را ت ت سلطه خود داشتند.

روپا فقر و فلاکت بود، مشاااکل بزرگی که گریبان میشااال فوکو می گوید: » مشاااکل بزرگ قرن نوزدهم ق اقل در ا
اکثریت متفکران و فلاسافه اوایل قرن نوزدهم را گرفت، به این دلیل از یک ساو دیده می شاد که تولید ثروت ترثیرات 
خیره کنندۀ آن در تمام غرب رو به آشاکار شادن اسات و از ساوی دیگر پای این ساوال پیش کشایده می شاد، چطور 

 ید ثروت با بیکاری و فقیر شدن تعداد کسیری از مردم تو ام است؟« است که این تول
واقعاً بنابر آن پرسااش ب ث ساایاساات و مناساابات اجتماعی از سااوی فیلسااوفان و تیوریساان ها مطر  شاادند و نقش 
فیلساااوف را قبل از کار قانون گزار مهم سااااخت که می تواند به مثابه روشااانگر راه آزادی، عدالت و ایجاد سااانگر 

ندیشاه برضاد مساتبد و اساتبداد باشاد. اما فیلساوف بزرگی چون افلاطون را هم در تاریه فلسافه داریم که پادشااهی را ا
در خور صالا یت فیلساوف دیده و با اندیشا  تصاویر گرایی خود تا دیر زمان تاثیر بسایار منفی در تاریه فلسافه، دین 

 و سیاست برجا گذاشته است.
ه منزله مربی امور تربیتی اسات ولی در موضاه هساتی شاناسای کار فلسافه را پایان یافته اما از دید »فوکو« فلسافه ب

 دیده و می گوید:
» ما دیر زمانی است می دانیم که وظیفه فلسفه کشف کردن آنچه مستور است، نیست بلکه این است که درست همان 

ابل نمایان شاادن کند که چنان نزدیک، چیزی را روشاان سااازد که تا اندازه ای ملموس اساات. یعنی همان چیزی را ق
چنان بی واساااطه، چنان تنگاتنا با خود ما مرتبط اسااات اما آنرا درسااات درک نمی کنیم، در  الیکه وظیفه علوم  

 فیزیک این است که آن چیزی را قابل شناسایی کنند که ما نمی بینیم«
ت قیق در باب ت لیل وتجزیه زرات اتومی یعنی کار شاااناخت خدا و طبیعت را مربوط علم و از وظیفه دانشااامندان  

که هسااتی جهان را می سااازند و کار فلساافه را در شااناخت پدیده های اجتماعی می بیند و بیشااتر از هر چیز وظیفه 
 فیلسوف و فلسفه را در این دیده  که نشان داده شود ارتباط فلسفه با مناسبات قدرت چیست؟ چنانکه فوکو می گوید:

 اسیر آن ها هستیم و خود فلسفه دستکم نزدیک به صد و پنجا سال مبتلای آن بوده است«»مناسباتی که ما 
خلاصاه وظیفه کساانی که خیال روشانگری دیگران را در سار دارند این خواهد بود که  نخسات درک خویش را از 

گرفته باید به آن عمق فلسااافی نظام ها و تیوری های که اقلاً به قول میشااال فوکو یکصاااد وپنجا ساااال اخیر را در بر
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معطوف کرد تا با دریافت جنبه های مثبت و منفی سایساتم ها و نظام های ا تماعی و در پرتو شاناخت همه جانبه، از  
 راه و روش درست بتوان از  ق آزادی و عدالت اجتماعی آگاهانه دفاع نمود.
م یک مقدار خلص کردن و صاارا ت ناگفته نماند کار من در این ارتباط با در نظر داشاات  وصااله افغان های م تر

بخشایدن به بعضی نکاتی است، البته با نهایت سعی تا به اصل موضوعات آسیب نرسد، با این هدف مطلب فلسفی از 
 چند فلسوف شناخته شده مهم را پیش کش می کنم:

باشاد که آقای ناصار مطالب فلسافی که در ذیل آمده اند ازآقای ایوان گییو فیلساوف و اساتاد یونیورساتی پاریس می     
اعتمادی مدیر بخش فارسای رادیو انترناسایونال فرانساه آنرا از کتاب وی گرفته و پس از ترجمه آن را از فرانساوی 

«  یعنی رادیو انترناسایونال فرانساه به نشار ساپره اسات. وقتی نوشاته مذکور از R’F’Iبه فارسای در ساایت نشاراتی »
رایم ارزشامند و دلچساپ واقه شاد و خواساتم  بدون زیاد تاخیر با اندک تغییر نظر این جانب نعیم بارز گذشات بسایار ب

 و آرایش آن را به به نشر سپردم 
 (!oedipe) ( : ایدۀ خدا و "عقدۀ ادیپSigmund Freudفروید )زیگموند   

ا ر   دین  نقااد  کتاااد  پااایااانی  بخش  یو"  دو  گی  )"ایوان  نی ااه"  "فریاادریش  آرای  بررسااااای   Friedrichبااه 
Nietzsche" "شااود که در زمین    در این دو بخش مفصاالای یادآور می"ایوان گی یو" ( و فروید اختصاااد دارد

نقاد دین" "فریدریش نی اه" ادامه دهنادۀ آرای روشااااانگری اساااااتا زیرا" او هماانند  اصد روشااااانفکران عصااااار 
و هم نین در ترس و  ماندگی فنون  روشاانگری در کتاد انسااانی بسااا انسااانی نوشااته بود که ادیان در ج ل" عقد

کند که ج ل و نا آگاهی نسابت به دییل امور   نیاز ناشای از آن ریشاه دارندا در این ا ر" "فریدریش نی ه" تیکید می
کهن  های دارد که بساتر پیدایش آیین گونه دربارۀ طبیعتی هولناک وا می سااختن تصاورات انساان طبیعی" آدمی را به

 به منظور آشتی دادن انسان با طبیعت نخست از طریق جادوگری است.
کوشااد طبیعت را رام و  فریدریش نیچه" معتقد اساات که جادوگری نخسااتین اقدامی اساات که از طریق آن انسااان می

 گوید : قانون خود را بر آن ت میل کند نیچه در عین  ال می
بیند به الهیّات پناه می برد یا در  قیقت به این ادعا که  تهدید می دین هنگامی که خود را به واساااط  علم در معر 

کند که از نگاه نیچه این   تصاااریو می"ایوان گی یو"  های دینی معانی پنهان و چندقیه دارند.   اشااایاا، امور و گزاره
ی درونی و پنهان ها نهایت و تلاش پیوساااته برای راه یافتن به قیه ادعای دین که شاااناخت امور نیازمند تفسااایر بی

ها اساات چیزی جز انکار شااناخت عینی نیساات در عین  ال، از نگاه نیچه دین ضاادیت دائمی با  گزاره ها و پدیده
گوید که نه فویرباخ، نه مارکس و نه نیچه هیچکدام به اندازۀ   می"ایوان گی یو"  شاااااور زندگی اسااااات. با این همه، 

 اند.  ودهگشا نب فروید در توضیو انتقادی دین شاید راه
 گوید :  می"ایوان گی یو"  

های جمعی  ها و پدیده کند و نه واقعیت هر چند روان شناسی فروید در بادی امر زندگی رو ی افراد را بررسی می
"ایوان گی یو" های انساان شاناساان  او در این باره اسات  نظیر دین، اما، نظری  فروید دربارۀ دین بخشای از بررسای

و   ١٩۳۰توان در کتاب ناخوشاای تمدن یافت که فروید در سااال   نقط  عزیمت این دورنما را میشااود که  یادآور می
نیاز دینی را زائدۀ به   (Sigmund Freudفروید" )زیگموند  همزمان با پیروزی فاشیسم منتشر کرد. در این اثر، " 

ی که ویژۀ همین دوره  جا مانده از وضااعیت وابسااتگی مطلق انسااان در دوران کودکی و همچنین  ساارت پدری  ام
داند. به دلیل همین  سارت اسات که "فروید" نیاز دینی را بخشای از "عقدۀ ادیپ" یا  سارت عشاق کودکی  اسات می

منشااا اعتقاد به خدا را همین   فروید" "زیگموند  وار انساان تبلور امنیت اسات.   کند که در نگاه کودک به پدر تلقی می
منادی از  ماایات پادر در  او هیچ نیاازی باه انادازۀ نیااز کودکی، یعنی نیااز بهره  گویاد کاه باه گماان داناد و می نیااز می

خدایی، یعنی تصاااور یک خدای قادر  افزاید که ادیان تک پیدایش دین و اعتقاد به خدا نقش ایفا نکرده اسااات. او می
یر، "فروید" از این ساازد، در این تفسا  مطلق که خصاوصایات یک پدر  امی را دارند انگیزۀ نیاز دینی را برملا می

های ابلهانه )نظیر  ها و ایدئولوژی ها به آیین گوید که از جمله دقیل مهّم دلبسااتگی انسااان رود و می نیز فراتر می
 مستبدان فرهمند(، همین  سرت پدری  امی و گم شده است.  اکمیت های دینی و ایدئولوژیک فاشیزم و 

های مذهبی همانند دل بسااتگی به پدر نه ناشاای از عقل،  قاد به خدا و آیینکند که اعت ترکید می فروید" زیگموند  اما، " 
های عاطفی بیگانه با عقل، یعنی "عقدۀ ادیپ" اسات. به دیگر کلام، آدمی از خلال نیاز دینی در پی ده  بلکه اصال ار

 ا همنوعان.آمیزش ب یابد و نه در مناسبات منازعه سعادت و خوشبختی است که نه در طبیعت سرکش و عاصی می
 گوید : دهد و می فروید" این نظر را بیشتر توسعه میزیگموند  در کتاد آیندۀ یک توهم " 

اش "هذیانی جمعی"، نوعی رنج   نه فقط دین بر"ارعاب عقل" و "کودکی معنوی" متکی اسااات، بلکه در نزد پیروان
پریشی"  پریشی کودک، نوعی "روان ندهد. او بر همین اساس دین را همانند روا دائمی رو  و روان را توسعه می

پریشای کودک ریشاه در "عقدۀ ادیپ" دارد از این ملا ظه، فروید نتیجه  داند که همانند روان جهان شامول انساان می
شااان  اصاال مهار و ارعاب عقل توسااط امیال  اند که نیروی درونی های دینی "توهماتی"  گیرد که افکار و ایده می

کند که منشااا توهم دینی نه "خطا"، بلکه امیال" اسات و تصاورات دینی همانند  ریو میتصا   فروید" زیگموند  اسات. " 
 رؤیا، "جبران هذیانی" امیال سرکوب شده از جمله میل جنسی است.

کناد و وعادۀ  افزایاد کاه در این جبران هاذیاانی امیاال سااااارکوب شاااااده، خادا، میال امنیات و عادالات را تاداعی می او می
یان زیباا رو، امیاال سااااارخوردۀ خوشااااابختی و شاااااور زندگی در این جهاان را جبران  بهشااااات و قربت دائمی  ور

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

مقاومت آن در مقابل عقل بیش از هر چیز ناشای از عصایان و قدرت خاصاتاً ساازند. قدرت دین از نگاه فروید،   می
واقعیت از   سارکش امیّال اسات. به همین خاطر، در نظر فروید، فرد مؤمن کسای اسات که هرگونه پیوند  قیقی را با

 دست داده ا ست.
های سااعادت، هوشاامندی و اخلاو بدون تردید منفی  کارنام  دین را در زندگی واقعی و در زمینه " فرویدزیگموند  "  

اش با دانش و اندیشااا  انتقادی نقش اسااااسااای در اساااتمرار جهالت و  گوید که دین به دلیل مخالفت داند. او می می
ییر و بهبود شارایط اجتماعی را از انساان سالب کرده اسات. همانند مارکس، فروید  توهمات جبرانی داشاته و ارادۀ تغ

دهند، بی آنکه   های هذیانی" تصااورات دینی همچون "افیون" آقم انسااانی را تسااکین می نیز معتقد اساات که "جبران
یز تیره تر اسااات : دین  از این ن، فرویدزیگموند  آنها راعلاج کنند در  یط  آموزش و اخلاو، کارنام  دین، از نگاه  

های خود فرمان که شارط رهایی و پیدایش جامع  آزاد و  با رواج خرافات و بازتولید توهمات از شاکل گیری اندیشاه
نام   های بی کند و با توجیهات مذهبی منشااا بسایاری از منازعات خونین و خشاونت خود فرمان اسات جلوگیری می

 انسان بیشتر در کودکی آن ریشه می گیرد. در  " فرویدزیگموند  " بوده است. دین از نظر 
 
رقابت که سابب پیدایش شاود  برای ارتباط جنسای با مادرش گفته می تمایل پسار  به  نشاناسایروا نظر  ازعقده ادُیپ  -

میلادی(   ١۸٩٩ها )سااال   بار توسااط زیگموند فروید در کتاب تفساایر خواب اولین. این مفهوم دردگ با پدر میپساار 
 تدریج پی می بهدانند اما   شاان را موضاوع عشاق می شاد. بر اسااس نظریهٔ فروید، پساران در ابتدا مادر توضایو داده

 پایان .برند که موانه اجتماعی وجود دارد
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